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صبح‌های مهرماه در تهران همواره آمیخته با شتاب، هیاهو و اضطراب 

است؛ خیابان‌هایی که بوی آغاز سال تحصیلی می‌دهند، سرویس‌هایی 

که مقابل مدارس صف می‌کشند و والدینی که با عجله فرزندانشان را 

بدرقه می‌کنند. اما همین نقاط پررفت‌وآمد، که باید نشانه‌ای از پویایی 

جامعه و نمادی از امید و آرامش باشـــند، بار‌ها به صحنه حوادثی بدل 

شـــده‌اند که هرگز از حافظه جمعی مردم این شـــهر پاک نمی‌شوند. 

حادثه خونین صبح دیروز در بزرگراه آبشناســـان بار دیگر این واقعیت 

تلخ را آشکار کرد؛ درست در محلی که خانواده‌ها کودکانشان را پیاده 

می‌کنند، تصادفی مرگبار رخ داد. یک نفر در دم جان باخت، ســـه تن 

مجروح شـــدند و حال یکی از مصدومان )دختری دانش‌آموز( وخیم 

گزارش شده اســـت. او اکنون میان مرگ و زندگی دست‌وپا می‌زند و 

ین الزامات ایمنی، چگونه مرز  یادآور می‌شود که بی‌توجهی به ساده‌تر

میان بودن و نبودن را تعیین می‌کند. 

محل حادثه، کندروی بزرگراه آبشناســـان پیش از تقاطع سردار جنگل 

یر پل عابر پیاده‌ای است که سال‌هاست محل توقف  شـــمال، درست ز

خودرو‌ها و سرویس‌های مدارس به‌شمار می‌رود. بااین‌حال، نه نشانی 

از علائم هشـــداردهنده در آن به چشم می‌خورد، نه خط‌کشی عابر و نه 

سرعت‌گیر استاندارد. شـــهری که میلیارد‌ها تومان صرف پروژه‌های 

ین نیاز‌ها برای ایمن‌سازی مسیر‌های  بزرگراهی می‌کند، در برابر ابتدایی‌تر

مدرسه سکوت کرده است. دیروز آبشناسان تنها یک صحنه تصادف 

نبود؛ آینه‌ای بود که تناقضات پنهان در سیاســـت‌گذاری شـــهری و 

یان ساخت.  بی‌اولویتی جان کودکان را عر

قوانین سخت‌گیرانۀ انتظامی دنیا برای مدرسه‌ها

 برای تردّد بچه‌ها 
فکری کنید

قوانین ناکارآمدند یا اراده‌ای برای اجرای آن وجود ندارد؟ 

متأسـفانه آمـار شـفافی از اینگونـه تصادفـات در دسـترس نیسـت، امـا بـا توجـه بـه اخبـاری کـه به صـورت پراکنده انتشـار می‌یابـد می‌توان 

گفـت تنهـا در تهـران، هـر سـال شـاهد ده‌هـا تصـادف منجـر بـه فـوت یـا جـرح در اطـراف مـدارس هسـتیم و بـا آغاز سـال تحصیلـی، این 

آمـار رشـدی معنـادار پیـدا می‌کنـد. درحالی‌کـه تحقیقـات نشـان می‌دهـد بسـیاری از ایـن حـوادث به‌سـادگی قابـل پیشـگیری بوده‌انـد. 

تجربـه جهانـی ثابـت کـرده اسـت کـه بـا اقداماتـی ابتدایـی نظیر نصـب چراغ‌هـای هشـداردهنده، تعبیـه جزایر ایمنـی، ایجـاد گذرگاه‌های 

برجسـته و اعمـال محدودیـت سـرعت در محـدوده مـدارس می‌تـوان از تکـرار چنیـن فجایعـی جلوگیـری کـرد؛ اقداماتی که در کشـور‌های 

توسـعه‌یافته بدیهی‌تریـن بخـش شهرسـازی به‌شـمار ‌می‌رونـد، امـا در تهـران و دیگـر شـهر‌های ایـران یـا وجـود ندارنـد یـا به‌شـکل نمادین 

و ناقـص اجـرا می‌شـوند. 

کید دارنـد. برای نمونه، در سـال ۱۳۹۶ تفاهم‌نامه‌ای میان پلیس  در ایـران نیـز قوانیـن متعـددی بر ضرورت ایمن‌سـازی مسـیر‌های مدارس تأ

گاهی‌بخشـی، آمـوزش، نهادینه‌کـردن قوانیـن و صیانـت از دانش‌آمـوزان در برابـر حوادث  راهـور ناجـا و وزارت آموزش‌وپـرورش بـا هـدف آ

ترافیکـی بـه امضـا رسـید. همچنیـن آیین‌نامه‌هـا تصریـح می‌کننـد کـه مسـیر مـدارس باید با علائم هشـداردهنده، سـرعت‌گیر و خط‌کشـی 

ایمـن شـود. امـا واقعیـت میدانـی چیـز دیگـری اسـت؛ فقـدان کامل چنیـن زیرسـاخت‌هایی. مسـئولیت‌ها میـان نهاد‌های مختلف تقسـیم 

شـده و در عمـل هیچ‌کـدام پاسـخگوی مسـتقیم نیسـتند. آموزش‌وپـرورش خـود را فاقـد اختیـار اجرایـی می‌داند، شـهرداری بـه محدودیت 

منابـع و اولویت‌هـای دیگـر اسـتناد می‌کنـد و پلیـس راهـور نیـز مسـئولیت را بـه گسـتردگی شـبکه معابر حوالـه می‌دهد. حاصـل این چرخه 

معیـوب، تـداوم غفلتـی اسـت کـه قربانیـان اصلـی آن کودکاننـد. درحالی‌کـه یـک مقایسـه‌ کوتـاه بـا نمونه‌هـای جهانـی نشـان می‌دهـد که 

ریشـه اصلی بحران، فقدان اراده سیاسـی اسـت. 

در کشـور‌های اروپایـی، پارلمان‌هـا کمیسـیون‌های ویـژه‌ای بـرای بررسـی وضعیـت ایمنی مدارس تشـکیل می‌دهند و گزارش‌هـای دوره‌ای 

منتشـر می‌کننـد. در ژاپـن نیـز بـرای »مسـیر مدرسـه« اسـتاندارد‌های سـخت‌گیرانه‌ای وضـع شـده اسـت؛ از محدودیـت شـدید سـرعت 

گرفتـه تـا حضـور مسـتمر داوطلبـان محلـی بـرای راهنمایـی دانش‌آمـوزان. ایـن سیاسـت‌ها محصـول مطالبه‌گـری جامعه و پیگیـری جدی 

قانون‌گذاران اسـت. 

در ایـران امـا، هـر بـار کـه فاجعـه‌ای رخ می‌دهـد، مسـئولان به‌جـای پاسـخگویی شـفاف، بـه پیام‌هـای تسـلیت و وعده‌هـای کوتاه‌مـدت 

بسـنده می‌کننـد. تنهـا چنـد سـاعت پـس از انتشـار چنیـن اخبـاری، برخـی اعضـای شـورا و نماینـدگان مجلـس در توییتـر یـا مصاحبه‌هـا 

می‌گوینـد »ایـن حادثـه نشـان‌دهنده ضعـف ایمنـی معابـر اسـت« و وعـده پیگیـری می‌دهنـد. امـا تجربـه نشـان داده ایـن دسـت وعده‌هـا 

عمـری بیـش از چنـد هفتـه ندارنـد و افـکار عمومـی کـه بار‌هـا شـاهد ایـن چرخـه تکراری بـوده، دیگر اعتمـادی به چنیـن اظهاراتـی ندارد. 

زیرساخت ناکارآمد جان دانش‌آموزان را می‌گیرد

تهـران طـی سـال‌های اخیـر پروژه‌هـای بزرگـی بـرای توسـعه بزرگراه‌هـا، پل‌هـا و تونل‌هـا اجـرا کرده اسـت؛ اما سـهم مـدارس و خیابان‌های 

اطـراف آن‌هـا در ایـن نوسـازی‌ها ناچیـز بـوده اسـت. بسـیاری از ایـن معابـر همچنـان قدیمی‌انـد و ابتدایی‌تریـن تجهیـزات ایمنـی ماننـد 

سـرعت‌گیر اسـتاندارد، تابلو‌هـای بازتابـی یـا چراغ‌هـای هشـدار ندارنـد. برخـی مـدارس حتـی پیاده‌رو مناسـب هـم ندارنـد و دانش‌آموزان 

بـرای ورود و خـروج ناچارنـد از بطـن خیابـان عبـور کننـد. ایـن وضعیـت نقـض آشـکار حق امنیـت کودکان اسـت؛ حقی که در اسـناد ملی 

و بین‌المللی به رسـمیت شـناخته شـده اسـت. 

مسـئله البتـه تنهـا بـه طراحـی فیزیکـی معابـر محـدود نمی‌شـود. فرهنـگ رانندگـی نیز بخشـی جـدی از بحـران اسـت. هـر روزه رانندگانی 

را می‌تـوان دیـد کـه در سـاعات اوج مدرسـه، بی‌توجـه بـه حضـور کـودکان، بـا سـرعت بـالا عبـور می‌کننـد. توقـف کوتـاه خودرو‌هـا یـا 

سـرویس‌ها اغلـب بـا بـوق و حـرکات پرخطـر دیگـر راننـدگان مواجـه می‌شـود. در چنیـن فضایـی، عبـور یـک کـودک از خیابـان بـه بـازی 

بـا مـرگ شـبیه اسـت. وقتـی ایـن واقعیت‌هـا را کنـار آمـار تلفـات جـاده‌ای ایـران بگذاریـم، ابعـاد مسـئله روشـن‌تر می‌شـود. ایـران یکی از 

بالاتریـن نرخ‌هـای مرگ‌ومیـر ناشـی از تصادفـات رانندگـی در جهـان را دارد و سـهم کـودکان و نوجوانـان در ایـن آمـار قابـل توجـه اسـت. 

چندیـن دانش‌آمـوز هـر سـال در مسـیر خانـه تـا مدرسـه جـان می‌بازنـد یـا دچـار جراحات جـدی می‌شـوند. هر یـک از این اعـداد، زندگی 

یـک خانـواده را به‌طـور کامـل دگرگـون می‌کنـد و نشـان می‌دهـد کـه بی‌توجهـی بـه ایمنـی مـدارس یـک غفلـت کوچـک مدیریتی نیسـت؛ 

بلکـه بحرانـی اجتماعی اسـت.

خیابان به جای مسیر ایمن، تهدید می‌سازد

خیابان‌های اطراف مدارس تهران سال‌هاســـت به معضلی جدی در حوزه ایمنی شـــهری بدل شده‌اند. آنچه در بزرگراه آبشناسان رخ داد، تنها 

نمونه‌ای از مجموعه خطراتی است که کودکان روزانه در مسیر مدرسه تجربه می‌کنند. کافی است در نخستین روز‌های مهر یا حتی یک صبح 

عادی پاییزی و زمســـتانی به محله‌ای با چند مدرسه ســـر بزنید؛ تصویر آشفته‌ای از ترافیک، توقف‌های غیرقانونی، عبور بی‌نظم خودرو‌ها، 

فقدان علائم هشـــدار و نبود امکانات ابتدایی برای کنترل ســـرعت مقابل چشمانتان قرار خواهد گرفت. این آشفتگی نه‌تنها در معابر پرتردد و 

بزرگراهی، بلکه حتی در کوچه‌ها و خیابان‌های محلی اطراف مدارس نیز مشهود است. 

مســـئله تنها برخورد خودرو با عابر پیاده نیســـت؛ بلکه مجموعه‌ای از عوامل )از نبود پارکینگ و محل توقف ایمن برای سرویس‌های مدرسه 

گرفته تا کمبود مأموران راهنمایی و رانندگی و بی‌توجهی رانندگان به کاهش ســـرعت( به فاجعه‌های مکرر منجر می‌شود. والدین در بسیاری 

از مناطق تهران ناگزیرند کودکانشـــان را در کنار خیابان‌های پرســـرعت پیاده کنند؛ جایی که هیچ خط‌کشی یا چراغی برای عبور ایمن وجود 

ندارد. همین فقدان ساده‌ترین سازوکار‌ها، کودکان را در برابر خودرو‌هایی قرار می‌دهد که با سرعت‌های غیرمجاز از مقابل مدارس می‌گذرند. 

مشکل زمانی عمیق‌تر می‌شود که بدانیم بسیاری از مدارس تهران درست در مجاورت خیابان‌های پرترافیک یا بزرگراه‌ها ساخته شده‌اند. در 

غرب و جنوب شـــهر، مدارســـی وجود دارند که فاصله‌ای چند متری با بزرگراه‌ها دارند. در چنین شرایطی، حتی با تمام دقت والدین، کودکان 

ناگزیر از عبور از معابر پرخطرند. البته باید این موضوع را درنظر داشت که وضعیت دیگر شهرستان‌ها نیز تفاوت چندانی با این کلانشهر ندارد. 

نهاد‌های قانون‌گذار و نظارتی غایبند؟

در تحلیل حادثه بزرگراه آبشناســـان و ده‌ها رخداد مشـــابه، غیبت نهاد‌های قانون‌گذار و نظارتی بیش از هر چیز جلب توجه می‌کند. مجلس 

شورای اسلامی، شورا‌های شهر و کمیسیون‌های تخصصی ایمنی شهری و آموزش، در ظاهر وظیفه نظارت بر عملکرد شهرداری و دستگاه‌های 

اجرایی را دارند، اما واقعیت میدانی چیز دیگری اســـت؛ نه طرحی جامع برای ایمن‌ســـازی معابر مدارس ارائه شده و نه نظارت مستمری بر 

اجرای وعده‌ها وجود دارد. 

شـــورای شـــهر تهران در سال‌های اخیر بار‌ها در قالب مصوبات و تذکرات، لزوم ایمن‌سازی مدارس را مطرح کرده است. حتی طرحی روی 

میز بود که قرار بود طی آن تمامی ساختمان‌ها، اعم از مدارس پایتخت از نظر زیرساختی بازنگری شوند. اما گزارش‌ها نشان می‌دهد نه تنها 

 از دایره توجه خارج مانده است. به بیان دیگر، دانش‌آموز در 
ً
بســـیاری از مدارس همچنان ناایمن‌ هســـتند، بلکه محیط اطراف مدرسه اساسا

سلسله‌مراتب تصمیم‌گیری شهری جایی در حاشیه دارد؛ جایی که همواره قربانی سیاست‌های کلان‌تر می‌شود. 

مجلس نیز در مقام قانون‌گذاری، بار‌ها در قالب برنامه‌های توسعه و لوایح بودجه به ایمنی معابر اشاره کرده اما هیچ ضمانت اجرایی واقعی 

پیش‌بینی نکرده اســـت. در برنامه ششـــم توسعه، دولت موظف شده بود تا پایان دوره کلیه معابر اصلی، میادین و بزرگراه‌ها در مراکز استان‌ها 

و کلان‌شـــهر‌ها و همچنین جاده‌های اصلی و آزادراه‌ها با نصب، نگهداری و به‌روزرســـانی ســـامانه‌های کنترلی و مراقبتی هوشمند توسط 

شهرداری‌ها و وزارت راه و شهرسازی تحت پوشش قرار گرفته و این سامانه‌ها و دسترسی لازم آن در اختیار نیروی انتظامی قرار گیرد. این بند 

نه لغو شـــد و نه اصلاح؛ تنها در ســـکوت به بایگانی سپرده شد. هیچ کمیسیونی گزارشی از پیشرفت آن نداد و هیچ نماینده‌ای پیگیر ترک فعل 

دستگاه‌ها نشد. خانواده‌های قربانیان همواره با این پرسش بنیادین مواجهند؛ چرا قانونی که روی کاغذ وجود دارد، در عمل اجرا نمی‌شود؟ 

از سوی دیگر، سازمان‌های مسئول محیط شهری نیز از ایفای نقش بازمانده‌اند. سازمان حفاظت محیط زیست و دیگر نهاد‌های مشابه، موظفند 

بر کیفیت زندگی و سلامت شهروندان نظارت کنند، اما صدای جدی از آن‌ها درباره وضعیت فاجعه‌بار معابر مدارس شنیده نمی‌شود. شاید 

دلیل سکوتشـــان تمرکز بر موضوعات کلان زیست‌محیطی باشد، اما حقیقت این است که ایمنی رفت‌وآمد کودکان بخشی جدایی‌ناپذیر از 

ســـامت شهری است. در این میان، تشکل‌های مردمی نیز نقشی کمرنگ دارند. انجمن‌های اولیا و مربیان مدارس می‌توانند با مطالبه‌گری، 

نقش مهمی در ایمن‌سازی ایفا کنند. تجربه نشان داده هر جا جامعه مدنی سازمان‌یافته وارد میدان شده، فشار اجتماعی تغییرآفرین بوده است. 

در کشور‌هایی مانند آلمان و کانادا، والدین مدارس حتی شهرداری را به دادگاه می‌کشانند و آن را وادار به نصب تجهیزات ایمنی می‌کنند. در 

ایران اما، چنین تشکل‌هایی یا به‌دلیل ضعف ساختاری یا نبود اختیار قانونی، از این ظرفیت استفاده نکرده‌اند. 

بنابراین حادثه آبشناسان بازتاب یک خلأ عمیق نهادی است، خلأ قانون‌گذاری مؤثر، خلأ نظارت شفاف و خلأ مطالبه‌گری اجتماعی. تا زمانی 

که این حلقه‌ها به یکدیگر متصل نشوند، خیابان‌های اطراف مدارس همچنان میدان‌های ناامن باقی خواهند ماند؛ میدان‌هایی که والدین هر 

صبح با دلهره از آن عبور می‌کنند و هر چند ماه یک‌بار، خبر مرگ دانش‌آموزی در مقابل مدرسه، بار دیگر بر حافظه عمومی سنگینی می‌کند.

یکشنبه ۱۳ مهر 1404 

شماره  ۴۵۲۲

فاطمه قدیری
خبرنگار گروه جامعه

آگهی مزایده انتشارات 
دستگاه مزایده‌گذار: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب 

موضوع مزایده : اجاره محل انتشارات
مهلـــت مراجعه جهت دریافت و تحویل اســـناد مزایده: از تاریـــخ 1404/07/13 لغایت 

1404/07/26
محل فروش اسناد مزایده:

 تهران، شهرک قدس، بلوار فرحزادی، بلوار دادمان، خیابان درختی، کوچه ثقفی، پلاک 16، 
طبقه همکف، دبیرخانه واحد با در دست داشتن معرفی‌نامه و اصل فیش واریزی خریداسناد 
مزایده به مبلغ 2/000/000 ریال به حساب  0110622982008 نزد بانک ملی با شناسه 

واریز 222222222211
مهلت ارائه پاکات:

تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 1404/07/26 
تضمین شرکت در مزایده:

-تضمین شرکت در مزایده مبلغ 1/000/000/000 ریال می‌باشد که به صورت ضمانتنامه 

بانکی یا واریز نقدی به حســـاب شماره 0110622982008  نزد بانک ملی با شناسه واریز 
222222222211 به نام دانشـــگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب خواهد بود. )شناسه ملی 

دانشگاه: 0100190358(
محل تحویل پاکات مزایده:

تهران، شهرک قدس، بلوار فرحزادی، بلوار دادمان، خیابان درختی، کوچه ثقفی، پلاک 16 ، 
طبقه اول، دفتر مدیر کل حراست، دبیرخانه محرمانه 

- به پیشنهادهای مشروط، مبهم و فاقد تضمین ترتیب اثر داده نخواهد شد.
- دانشگاه در رد یا قبول یک یا همه پیشنهادات مختار می‌باشد.

- پرداخت هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مزایده می‌باشد.
- شرکت در مزایده به منزله پذیرفتن اختیارات و تکالیف دستگاه مزایده‌گذار کلیه شرایط آیین‌نامه 

معاملات دانشگاه آزاد اسلامی می‌باشد.
- شرکت‌کنندگان می‌بایست دارای رزومه کاری مرتبط با موضوع مزایده و موردتأیید دانشگاه باشند.

- پاکت‌های خارج از موعد مقرر به‌هیچ‌عنوان تحویل گرفته نخواهد شد.

نوبت دوم

آگهی مزایده عمومی
گهی مزایده واگذاری غرفه تریا دونات باقابلیت بهره‌برداری در زمینه انواع  آ
نوشیدنی‌های سردوگرم و محصولات دونات در دانشگاه آزاد اسلامی 

واحد نجف‌آباد )نوبت دوم(
دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف‌آباد در نظر دارد غرفه تریا دونات باقابلیت 
بهره‌برداری در زمینه انواع نوشـــیدنی‌های سردوگرم و محصولات دونات را از 
طریق برگزاری مزایده عمومی به واجدین شرایط واگذار نماید. لذا از متقاضیان 
دعوت می‌شـــود در صورت تمایل به شرکت در این مزایده و دریافت اسناد، 
حداکثر ظرف مدت ده روز کاری پس از تاریخ انتشـــار این آگهی به سایت 
 www.iaun.iau.irاینترنتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف‌آباد به آدرس
)قسمت مزایده/مناقصه( مراجعه و نسبت به دریافت اسناد مزایده اقدام نمایند.

شرایط مزایده:
* هر متقاضی واجد شرایط اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند به اختیار 

خود در مزایده فوق شرکت و پیشنهاد قیمت ارائه دهد.
* مبلغ واریزی بایت خرید اسناد مزایده مذکور 1/000/000 ریال می‌باشد.

* مبلغ ضمانت شرکت در مزایده 400.000.000 ریال می‌باشد.
* هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مزایده می‌باشد.

* دانشگاه در رد یا قبول هرکدام از پیشنهادات مختار است.
آدرس دبیرخانه کمیســـیون معاملات: نجف‌آباد، بلوار دانشگاه، دانشگاه آزاد 

اسلامی نجف‌آباد، ساختمان کتابخانه مرکزی
تلفن دبیرخانه کمیسیون: 42292020 – 031

Email:monaghese@iaun.ac.ir

آگهي تجدید مناقصه عمومی نوبت دوم
دانشگاه آزاد اســـامی واحد ساری در نظر دارد انجام امور سلف‌سرویس 

)آشـــپزی( خود را به‌صورت پیمانکاری واگذار نماید. لذا متقاضیان می‌توانند 

گهی به  جهت اخذ اســـناد مناقصه، به مدت 10 روز کاری از تاریخ انتشـــار آ

نشانی ساری - میدان خزر-کیلومتر 7 جاده دریا- ساختمان اداری دانشگاه آزاد 

اسلامی - طبقه سوم قسمت دبیرخانه مراجعه و عنداللزوم با تلفن 33033751 

 هزینه درج آگهی، 
ٌ
-011 یا 6-34445174-011 تماس حاصل نمایند. ضمنا

بر عهده برنده مناقصه می‌باشد.

دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری

مرحله اول


